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با ساختمانی نظری،    صرفاً  جاچون بیان کل محصول اجتماعی. آیا در اینهم  ،c+v+mبنگریم به فرمول  

با دیسه این فرمول برای کل جامعه معنایی واقعی  هانتزاعی روب   یی[]شِما  نما همانا  روییم، یا در کاربست 

 نهفته است؟ آیا این فرمول موجودیتی عینی دارد؟

ای طرح شد که معنا و اهمیتی مقوله  یمثابهلحاظ نظری نخست از سوی مارکس به، بهcی ثابت،  سرمایه

ی در  و سرمایه  1ی مستقر ریز دارد. البته پیشاپیشْ خودِ ]آدام[ اسمیت که منحصراً با مقولات سرمایهشالوده

بدل کرد، به عبارت دیگر    2ی ثابت ی مستقر را واقعاً و ناآگاهانه به سرمایهکرد، سرمایهگردش واکاوی می

شوند، بلکه وسائل های متعدد مستهلک میی نه فقط وسائل تولید تعریف کرد که طی سالدربردارنده  را آن

[ اصل جزمی خودِ او مبنی بر تجزیه و  1شوند.]تولیدی نیز که سالانه به تمامی در فرآیند تولید مصرف می

ی دال  جا رساندند که دو مقولهی استدلال او برای این جزم، او را به آنو شیوه  v+mتحویل کل ارزش به  

دیگر متمایز کند. از سوی دیگر،  ی وسائل تولید مرده ــ را از یکبر شرایط تولید ــ همانا کار زنده و همه

ها و درآمدهای منفردْ کل فرآیند تولید اجتماعی را سامان  سرمایهکوشید بر مبنای تکْ  که او میهنگامی

 ماند.ی ثابت برایش باقی نمییت چیزی جز سرمایهی »مستقر«، در واقعدهد، از سرمایه

ها، مواد خام و کارافزارها  دار برای تولید کالاهایش وسائل تولید مادی معینی مانند ساختمانهر تکْ سرمایه

ی وسائل  ای مفروض کلیهی کالاها در جامعهآید که برای تولید کلیهبندد. بنابراین به نظر میکار میرا به

کار بسته شده است، ضرورت داشته باشد. وجود این وسائل  داران بهای که از سوی تکْ سرمایهمادی تولید

های خصوصی موجود باشد. این  تولید در جامعه امری کاملاً واقعی است، هرچند که در هیأت تکْ سرمایه

ی  کند. شکل ویژهاش را بیان میهای تاریخیواقعیت، شرط عام و مطلق تولید اجتماعی در تمامی شکل

سرمایه ایفای    یمثابه، بهcکند که وسائل مادی تولید، همانا  ر این امر بیان میدارانهْ خود را د ]تولید[ سرمایه

عنوان  کارکنندگان، در مقام قطب مقابل نیروهای کار پرولتری و به-کنند، یعنی در مقام مایملک نانقش می

ی متغیر، برابر است با حاصلجمع مزدهایی که در جامعه طی  ، همانا سرمایهvی متقابل کار مزدی.  نقطه

طور واقعی پرداخت شده است. این واقعیت نیز وجودی واقعی و عینی دارد، هرچند در قالب  تولید سالانه به

طور واقعی به تولید مشغولند  شود. در هر جامعه شُمار نیروهای کاری که بهشُمار بسیاری از تکْ مزدها پدیدار  

ی  دارانهی سرمایهای است برخوردار از اهمیتی بنیادین. شکل ویژهها، مسئلهی آنو نیز حفظ و بقای سالانه

ی معاش کارگران، در برابر اینان در  سیله( و1ی متغیر به این معناست که:  ، یعنی سرمایهvی  این مقوله

ای متعلق به دیگران، به  سرمایه  ی مثابهگیرد، بهشان قرار میمقام مزد، یعنی قیمت نیروی کارِ فروختهْ شده
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ی  پیکره  یمثابهمبلغی پول، به عبارتی دیگر، به  یمثابه( به2کارکنندگان، به دارندگان وسائل مادی تولید؛  -نا

آزادند و    شخصاًگر آن است که کارکنندگان به معنایی مضاعف »آزاد«ند:  ، هم بیانvارزشیِ وسائل معاش.  

ی مورد نظر  که تولیدِ کالاییْ شکل عام تولید در جامعهی وسائل تولید؛ و هم اینهمه  [ مالکیتِ] نیز آزادند از  

 است. 

همه  mسرانجام   کل  مجموع  مُعرف  ــ  اضافی  ارزش  اضافیــ  ارزش  همهی  که  است  ی  هایی 

گیرد و مثلاً در  تر ]از نیاز[ صورت میای کاری بیشاند. در هر جامعهداران به آن دست یازیدهسرمایه تکْ

  ی مثابهبه گانه: ]الف[هم به معنایی سهتر ]از نیاز[ صورت گیرد. آنی سوسیالیستی نیز باید کاری بیشجامعه

نا بقای  )ناتوانان از کار، کودکان، سال-کمیتی از کار برای حفظ و  پا افتادگان،  کارکنندگان  از  خوردگان، 

آزاد ]لیبرال[ که مستقیماً در فرآیند تولید شرکت    اصطلاح بههای  کارمندان امور عمومی و نیز دارندگان حرفه

ی  های بنیادینی که خطر حذف کل تودهی جامعه برای سوانح یا فاجعهذخیره  یمثابهبه [(؛ ]ب[ 2کنند ]نمی

ای  ها، سیل و توفان( و سرانجام ]ج[ ذخیرهسوزی جنگلسالی، آتشآورند )خشکمی  راههمتولید سالانه را به  

متمدنانه ارتقای  سبب  به  چه  جمعیت،  افزایش  و  رشد  اثر  در  چه  تولید،  گسترش  شکل  برای  نیازها.  ی 

بیشدارانهسرمایه کار  به  ]نیاز  زاویهی  از  را  خود  میتر[  بیان  مضاعف  این1کند:  ای  باید  (  مازاد  کار  که 

که به عنوان  ( این2ارزش اضافی، یعنی در شکل کالایی و قابل تحقق به پول صورت گیرد؛    ی مثابهبه

 کارکنندگانِ مالکِ ابزار تولید پدیدار شود. ـمایملک نا

اند: همانا مجموع  ی مقداری عینی با اعتباری عامرفته بازنمایانندههمنیز روی v+mسرانجام، هردو عامل  

از شکل  سال در جامعه صورت گرفته است. هر جامعه ای که در طی یککل کار زنده ی انسانی، فارغ 

اند و هم در رابطه  اش، باید به این واقعیت التفات داشته باشد، هم در عطف به نتایجی که عاید شده تاریخی

های  نیز پدیداری عام و مستقل از شکل  v+mطور اعم. اجزای  رس، بهبا نیروهای کار موجود و در دست

های کیفیِ  ی اجزای این مجموعه خود را نه فقط در ویژگیدارانهی جامعه است. بیان سرمایهتاریخی ویژه

ای نهفته است که در آن،  چنین در نسبت کمّیشان کردیم ــ بلکه همتر برجستهها ــ که پیشهردوی آن

vای است که برای موجودیت  ترین میزان ]مینیموم[ فیزیولوژیک و اجتماعیسوی کمگر گرایش به، نشان

ی گرایشی است که  کنندهچنین نمایانسوی تنزل اجباری آن. همنیروی کار ضروری است؛ و نیز میل به

 ، و به زیان آن، دارد.vسوی رشد، به نسبت به mهمواره  

دارانه است: همانا این واقعیت که آفرینش  ی خودویژگیِ مسلط تولید سرمایهکنندهوضعیت اخیر، نهایتاً بیان

 ی این تولید است. برندهی پیشو رانه  و تصرف ارزش اضافیْ هدف حقیقی و انگیزه
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اند، اعتبار عام دارند و در هر شکل  ی کل محصولدارانهتوان دید: مناسباتی که مبنای فرمول سرمایهمی

ی  شوند؛ در جامعهیافته بر اساس برنامه، برابرایستای تنظیمی آگاهانه از سوی جامعه میاقتصادی سازمان

ای مبتنی بر حاکمیت  ها؛ و در جامعههای دمکراتیک آنی کارکنندگان و ارگانکمونیستی برابرایستای کلیه

ی تولیدْ امکان تنظیم دارانهها. در شکل سرمایهطبقاتی، برابرایستای محافل دارایان و قهر استبدادی آن

ی  ها و کالاهای جامعه درواقع مرکب است از مجموعهمند کل این روابط وجود ندارد. تمامیت سرمایهبرنامه

 شاخه شاخه و پراکنده و اقلامی از تک تکِ کالاها. های شماری از تکْ سرمایهبی

داری  ی سرمایهآید که آیا به این ترتیب خودِ این مجموعه از ارقام در جامعهاینک این پرسش پیش می

ی صِرف آماری دارد و علاوه بر آن از خصلتی بسیار نادقیق و پرنوسان برخوردار  تر از سیاههمعنایی بیش

شود این است که وجود منفرد و کاملاً  طریق در مقیاس کل جامعه بیان میچه از اینحال آن این است. با

گر شکل تاریخاً  داری صرفاً نشانهای مبتنی بر مالکیت خصوصی سرمایهی بنگاهمستقل و خودستاینده

در مشروط شالوده حالی اند،  آنکه  سرمایهی  تکْ  هرچند  است.  اجتماعی  پیوستار  بهها  کاملاً  گونهها  ای 

اینمستقل عمل می اما حرکت کل همهکنند، و در  اجتماعی کاملاً غایب است،  تنظیم  ها  ی سرمایهجا 

را در شکلپارچه تحقق میتمامیتی یگانه و یک  یمثابهبه نیز خود  این حرکتِ کل  های اختصاصاً  یابد. 

میسرمایه بیان  دردارانه  سازمان حالی کند.  تولید  شکل  هر  در  روابط  تنظیم  عمدتاً  یافتهکه  برنامهْ  با  ی 

یافته به کاری است که هنوز باید انجام پذیرد ــ یا به زبان فرمول ما: نسبت  معطوف به نسبت کار انجام

ــ یا نسبت بین مجموع لوازم معاش ضروری به وسائل تولید ضروری ــ در فرمول:    c( به  v+mبین )

داری وسائل  دارانهْ کل کار اجتماعی ضروری برای حفظ و نگهــ در تولید سرمایه  c( به  v+mنسبت همان )

شود، کل  پارچه، همانا سرمایه تلقی مییک کل واحد و یک  ی مثابهتولید مرده و نیز نیروی کار زنده، به

ی بین این دو  گیرد. رابطهیا ارزش اضافی، قرار می  mیافته، یعنی  واحدی که رو در روی کارِ مازادِ انجام

نرخ میانگین  داری است، همانا ی سرمایهای واقعی، عینی و ملموس در جامعه(، رابطهc+vو )  mمقدار  

ی  ی خصوصی را در مقام بخشی از یک کل مشترک، از کل سرمایهطور واقع نیز هر سرمایهکه به  سود

کند و سود هر تکْ سرمایه را با استناد به بزرگی آن، در مقام سهمی که از کل ارزشِ  اجتماعی تلقی می

به آن سرمایه  به سهمی که  توجه  بدون  است،  آن شده  جامعه نصیب  از  این  استثمارشده  در  واقعی  طور 

ی اجتماعی و همتای آن، همانا کل  کند. بنابراین کل سرمایهی ارزش ادا کرده، به آن محول میمجموعه

ها، یعنی سود میانگین  ی بین آنارزش اجتماعی، صرفاً مقادیری واقعی از وجودی عینی نیستند، بلکه رابطه

ی انواع تکْ  له است، یعنی نسبت کمّیِ مبادلهــ به میانجی مکانیسم قانون ارزش ــ رهبر و راهبر کل مباد

ی تقسیم کار اجتماعی، یعنی کننده چنین تنظیم شان، همدیگر، مستقل از نسبت ارزشیِ ویژهکالاها بین یک
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های متناظر سرمایه و نیروی کار به سپهرهای تولیدِ منفرد و رشد و گسترش بارآوری کار  تخصیص سهم

تازی و اقدام مبتکرانه است تا خود را به سطحی بالاتر از سود  ها به پیشسو مشوق تکْ سرمایهکه از یک

های حاصله از تولیدهای منفرد، به سطح  میانگین ارتقاء دهند و از سوی دیگر، گسترش و رواجِ پیشرفت

قائم بهی اجتماعی بر حرکترانیِ کاملِ کل سرمایهکل تولید. در یک کلام: حکم ذاتِ تکْ  های ظاهراً 

 [ 3ها، به میانجی نرخ میانگین سود.]سرمایه

، نه فقط سازگار با ترکیب ارزشیِ هر تکْ کالاست، بلکه بر جملگیِ کالاهای  c+v+mبنابراین فرمول  

انطباق صرفاً ناظر است بر ترکیب ارزشی. فراتر از این   تولیدشده در یک جامعه نیز انطباق دارد. اما این 

 سطح، تشابه و تناظر مذکورْ دیگر وجود ندارد. 

یک کلیت و در مقام    یمثابهکند بهدارانه تولید میی سرمایهای را که به شیوهاگر ما کل محصول جامعه

را داریم، آن اجزای مربوط به آن  گاه فرمول مذکور،  محصول کار سالی درنظر بگیریم که قصد واکاوی 

یافته  دهد چه مقدار کار گذشته، کار انجامدر این فرمول نشان می  cفرمولی به تمام معنا دقیق است. عنصر  

تولید، در محصول سال جاری مداخله دارد. عنصر  در سال اجزای  v+mهای پیشین، در هیأت وسائل   ،

دهد که منحصراً در سال اخیر به میانجی کارِ تازه آفریده شده است و سرانجام  ترکیبیِ محصولی را نشان می

کارکنندگان  ـی کار جامعه بین حفظ و بقای کارکنندگان و نا، توزیع و تقسیم سهم سالانهmو    vی  رابطه

ی مادی محصولی که پدید  واکاوی، برای بازتولید تکْ سرمایه نیز، فارغ از پیکره  دهد. اینرا به ما نشان می

گونه تمایزی دوباره  بدون هیچ  mو    c    ،vدار صنعت ماشینی،  کننده است. نزد سرمایهآورده، درست و تعیین

، در  mو    c  ،vی ]تولید[ شکر،  شوند. نزد همکارش در شاخهدر هیأت ماشین یا اجزای ماشین پدیدار می

های رقاصان و  خانه، در قالب غمزهشوند. نزد مالک یک رقاصهیأت شکر از درون فرآیند تولید زاده می

تمایز، فقط این است که  دیگر در محصولی بیها با یکیابند. تمایز آنبازان« شیئیت میاداهای »شعبده

امو سهم ارزشیِ مقسومی از محصول  اجزای ارزشیها  آن این  بازتولید تکْ  اند. و  ر، به تنهایی برای 

پیکره با  سرمایه  تکْ  بازتولید  زیرا  است.  بسنده  کاملاً  آغاز میسرمایه  سرمایه  ارزشی  نقطهی  و  ی  شود 

به تولیدشده  ]ارزش[ محصولات  از تحقق  است که  پول  معینی  مبلغ  این  عزیمتش  به  است.  آمده  دست 

ای است موجود برای تقسیم و توزیع آن مبلغ پول به بخشی برای خرید  شالوده  c+v+mترتیب، فرمول  

دار،  وسائل مادی تولید، بخشی دیگر برای خرید نیروی کار و بخش سومی برای مصرف شخصی سرمایه

ایم ــ بازتولید ساده صورت پذیرد، یا فقط  ی نخست فرض گرفتهجا و در وهلهکه ما در ایناگر ــ چنان

تر کردن سرمایه درآید؛  ار برسد و بخشی دیگر به خدمت بزرگد بخشی از آن به مصرف شخصی سرمایه
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دار باید برای بازتولید واقعی با چنین  که سرمایهصورت قرار است بازتولید گسترده صورت گیرد. ایندر این

های عینی تولید ــ  شرطی پولیْ دوباره به بازار کالاها گام نهد تا بتواند پیشتوزیع و تقسیمی برای سرمایه

دست آورد، امری است بدیهی. اما این امر که  یعنی مواد خام، کارافزارها و غیره و نیز نیروی کار ــ را به

طور  وکارش به آن نیاز دارد، بهدار بتواند در بازارْ وسائل تولید و نیروی کاری را که برای کسبتکْ سرمایه

های دانشمندش، همانا اقتصاددانانِ ولنگار نیز بدیهی  دار و ایدئولوگواقعی هم پیدا کند، در نگاه تکْ سرمایه

 آید. مینظر به

تواند یک  ی کالاها، از منظر کل جامعه، فقط میی دیگری است. مبادلهگونهوضع به  در کل تولید اجتماعی

تواند ترکیب عینی ی اجزایی از محصول کل را به انجام رساند، اما نمیجانبهجابجایی و تغییر مکان همه

تواند بازتولید کل سرمایه را فقط زمانی میسر کند که در کل  آن را تغییر دهد. این تغییرمکان کماکان می

ی تولیدی ماقبل، اولاً وسائل تولید کافی، ثانیاً وسائل معاش مکفی برای حفظ  محصول تولیدشده در دوره

تر ــ وسائل معاش لازم برای  اهمیتو بقای شُمار پیشین نیروهای کار و ثالثاً ــ و سرآخر و نه هرگز بی

طبقه »درخور«  بقای  و  سرمایحفظ  اینهی  باشد.  موجود  متعلقانش،  و  تازهدار  قلمرو  به  رهنمون  جا  ای 

جنبهمی قلمرو  به  ناب  ارزشیِ  مناسبات  قلمرو  از  و  شویم:  قابلیت  سر  بر  مسئله  اینک  عینی.  و  مادی  ی 

است، از منظر    *تفاوتدار کاملاً بیچه برای تکْ سرمایهی مصرفیِ کل محصول اجتماعی است. آنپیکره

السویه  بروبرگرد علیدار بیکه برای تکْ سرمایهشود. در حالیای جدی بدل میدار کل به نگرانیسرمایه

ها، و  گوییای از یاوهاست که کالاهای تولیدشده از سوی او ماشین، شکر، کود مصنوعی باشد یا کاغذ پاره

ی ارزش اضافیْ متحقق کند،  اش را بعلاوهدست مشتری برساند تا سرمایهفقط مهم این است که آن را به

کرانی دارد که کل محصولْ پیکره و قابلیت مصرفی کاملاً معینی داشته دار کلْ اهمیت بیبرای سرمایه

که در این محصولِ کل سه چیز موجود باشند: وسائل تولید برای از سرگیری فرآیند کار، وسائل  باشد و این

ی تجملیِ  تر و دارای جنبهی کارگر و لوازم معاشی مرغوبای حفظ و بقای طبقهمعاش ساده و متعارف بر

دقت  جا آرزوها عام و مبهم نیستند، بلکه کاملاً بهدار کل. آری، در اینلازم برای حفظ و بقای خودِ سرمایه

دار کل از این سه نوع چقدر  اند. اگر بپرسیم که مقدار چیزهای مورد نیاز سرمایهلحاظ کمّی تعین یافتهبه

ی عزیمت ما بازتولید ساده است ــ تخمینی دقیق را در  فرض که نقطهگاه ــ همیشه با این پیشاست، آن

که ما آن را چه برای کل    c+v+mکنیم. فرمول  ی سال جاری پیدا میترکیب ارزشیِ کل محصول سالانه

توزیع و تقسیم صرفاً کمّی کل ارزش، یعنی برای مقدار کار نهفته    یمثابهسرمایه و چه هر تکْ سرمایه به

 

السویه« است  استفاده کرده که بنا بر توضیح ویراستار آلمانی به معنای »علی  Hekubaی  جا نویسنده از واژهدر این  * 
 ی هاملت شکسپیر برگرفته شده است. نامهو از نمایش 
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تلقی کردهدر کل محصول سالانه جامعه  بهی  اکنون  تقسیم  شالوده  یمثابهایم،  و  توزیع  برای  معلوم  ای 

دار  شود. روشن است که برای از سرگرفتن بازتولید در مقیاسی ثابت، سرمایهمحصول نیز پدیدار می مادی

ی او برابر و منطبق باشد،  cاشْ آن مقدار از وسائل تولید را بیابد که با مقدار  کل باید در محصول کل تازه

، مجموع مبلغ مزدها، برابر و منطبق باشد و  vی معاش برای کارگران که با  چنین همان مقدار وسیلههم

مستلزم آن است. بنابراین ترکیب    mهمان مقدار از وسائل معاش نفیس برای خودِ او و بستگانش که مقدار  

کند:  ی مادی محصول ترجمه میی زیر به زبان پیکرهی جامعهْ خود را به شیوهارزشیِ کل محصول سالانه

در مقام    vی جامعه باید در مقام همان اندازه وسائل تولید،  cاگر قرار است بازتولید ساده میسر گردد، کل  

 دار دوباره پدیدار شود. در مقام وسائل معاش سرمایه mلوازم معاش کارگران و  

ملموس  تمایزی  به  اولی، هربار سرمایهدار کل میدار و سرمایهبین تکْ سرمایه  اینک  و  رسیم.  ثابت  ی 

پارچه و  ( هر سه جزء در قالب محصولی یک1کند:  اش را بازتولید میی متغیر و نیز ارزش اضافیسرمایه

وبافت  دار ساختتفاوت که نزد هر تکْ سرمایه( در هیأتی کاملاً بی2ی مادی موجودند؛  یگانه با همان پیکره

ی  اش را در پیکرهی سالانهدار کل هربار هر جزء ارزشی از سرمایهدار دیگر دارد. سرمایهمتفاوتی با سرمایه

  mبرای لوازم معاش کارگران، و    vبرای وسائل تولید،    cهم در قالب  کند، آنمادی متفاوتی بازتولید می

کننده بودند و شرایط  های ارزشی تعیین. برای بازتولید تکْ سرمایه فقط نسبتدارانبرای لوازم معاش سرمایه

های  شد. در بازتولید کل سرمایهْ نسبتی کالاها، پدیداری بدیهی تلقی میشرط مبادلهمادی در مقام پیش

تواند  حال روشن است که تکْ سرمایه فقط مادامی می شوند. در عینهای مادی متحد میارزشی با جایگاه

ی  قانونی آسمانی تلقی کند که برعکس سرمایه  یمثابههای مادی را بههای ارزشی را لحاظ کند و جنبهجنبه

اش سالانه  ی مادیی جامعه نتواند در پیکرهcهای مادی را برعهده بگیرد. اگر کل  کل بتواند مسئولیت جنبه

دار با پولی که از طریق تبدیل  هوده است که تکْ سرمایهگاه بیهمان اندازه وسائل تولید بازتولید کند، آن

نتوانست شرایط مادی  سرمایه رود، چرا که نخواهد  بازار  به  ــ  یافته  پول دگردیسی  به  ثابتش ــ که  ی 

برای    c+v+mجا بیابد. بنابراین از منظر بازتولید، فرمول عام  اش را در آنضروری برای بازتولید فردی

ولیدْ چیزی  ی بازت که مقولهکند؛ بعلاوه این گواه و اثبات دیگری است برای اینی کل کفایت نمیسرمایه

تر تمایزاتی در  مراتب بیشی تولید است. بنابراین ما باید بهتر از توصیفی صِرف برای مقولهواقعی و بیش

پارچه، آن را در سه بخش  کلی واحد و یک  یمثابهی کل بهسرشت مادی قائل شویم و بجای تلقی سرمایه

رساند  لحاظ نظری زیانی نمیکردن موضوع ــ چراکه این کار به اش به نمایش گذاریم و برای سادهاصلی

  یمثابهــ آن را در دو بخش ]بزرگ[ مورد ملاحظه قرار دهیم: ]یک:[ در مقام تولیدِ وسائل تولید و ]دو:[ به

که  داران. هر بخش باید جداگانه مورد ملاحظه قرار گیرد، چنانتولیدِ وسائل معاش برای کارگران و سرمایه
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های بازتولید را  حال ما باید جنبه  عین دارانه ملحوظ باشند. اما دردر هر بخش، شرایط بنیادین تولید سرمایه

های  کردن این پیوستارْ شالوده ی پیوستارهای متقابل در هردو بخش برجسته کنیم. زیرا فقط با لحاظاز زاویه

 پارچه قابل استنتاج خواهند بود. یک کل واحد و یک  یمثابهی اجتماعی بهبازتولید کل سرمایه

ی کل و کل محصولش،  هنگام بازنمایی سرمایهی عزیمت ما تکْ سرمایه باشد، بهبه این ترتیب اگر نقطه

ی جامعه دقیقاً مرکب است از  cلحاظ کمّی، یعنی در مقام مقادیر ارزشی،  دهد. بهجایی روی میهنوعی جاب

نیز وضع از همین قرار است.   mو   vها، در مورد دو عنصر دیگر های ثابت تکْ سرمایهی سرمایهمجموعه

ی تکْ سرمایه از درون فرآیند تولید در  cجایی شده است. در حالی که  هها دچار جاباما شکل پدیداریِ آن

بیرون میی متنوع و بیمقام جزء ارزشیِ مجموعه از اشیاء مصرفی دوباره  ی  آید، همین سرمایهشماری 

 vچنین شود. همرفته، در مقدار معینی از وسائل تولید پدیدار میهمروی  اصطلاح بهثابت در محصول کل،  

شوند،  ای متلون آشکار میای کالایی با جلوههایی از مجموعهتکه  ی مثابهها که دوباره بهدر تکْ سرمایه  mو  

روی کل  منطبقهمدر محصولِ  سرمایهرفته  و  کارگران  برای  معاش  لوازم  از  مقادیری  بر  این  اند  داران. 

ی در  ی مستقر، سرمایهی عدم تطابق مقولات سرمایهواقعیتی است که اسمیت نیز در ملاحظاتش درباره

 دار و در جامعه تقریباً به آن نائل شد.گردش و درآمدْ نزد تکْ سرمایه

 ما به نتایج زیر رسیدیم: 

  c+v+mدار در فرمول  تواند درست مانند تولید تکْ سرمایهـ تولید مجموع جامعه از منظری کلی می  1

 بیان شود.

 شود: تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ وسائل معاش. ـ تولید اجتماعی به دو بخش تقسیم می 2

  c+v+mکنند ]هدف[ تولیدْ ارزش ]است[، و بنابراین فرمول  دارانه عمل مینحو سرمایهـ هردو بخش به  3

 شود.کار بسته میبرای هردو بخش مصداق دارد و در هردو به

رو باید دال بر مناسبات کمی معینی باشند. به این  دیگر وابسته و نیازمندند و از اینـ هردو بخش به یک 4

باید همه دیگر همهترتیب که یک بخش  و بخش  تولیدِ هردو بخش،  برای  ی وسائل  ی وسائل معاش 

 دارانِ هر دو بخش را تولید کند. کارگران و سرمایه
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 دارانه طراحی کرد: ی دید، مارکس فرمول زیر را برای بازتولید سرمایهبا عزیمت از این زاویه

I +4000c +1000v =1000m 6000  وسائل تولید 

II +2000c +500v =500m 3000  وسائل مصرف 

 

بخواهانه انتخاب  ها دلی آنی مقادیر ارزشی، همانا مقادیر پولی هستند که اندازهکنندهاعداد این فرمول بیان

ی مصرفیِ کالاهایی است که تولید  دقیق است. تمایز دو بخش در نوع و پیکره  شانهاینسبتشده، اما  

گیرد: بخش نخست  نحو زیر صورت میدیگر بهی متقابل با یکها در رابطهکنند. گردش کالاهای آنمی

ی این کار این  آورد؛ نتیجهبرای کل تولید، یعنی برای خود و برای بخش دومْ وسائل تولید را فراهم می

جا کماکان بازتولید ساده، یعنی بازتولید ی بازتولیدی سرراست و بدون اختلال )در ایناست که برای ادامه

 ( نخست  بخش  باید محصول کل  است(،  مفروض  گذشته  مقیاس  مجموع  I،  6000به  با  برابر  ارزشی   ،)

( داشته باشد. به همین ترتیب بخش دو،  II ،2000بخش  +   I، 4000ی ثابتِ هردو بخش )بخش سرمایه

داران و کارگران  داران خود، و هم سرمایهلوازم معاش را برای کل جامعه، یعنی هم برای کارگران و سرمایه

می تدارک  نخست  اینبخش  نتیجه  و  بیند.  تولید  و  مصرف  اختلال  بدون  و  سرراست  جریان  برای  که 

آمده از سوی بخش دو،  اش در مقیاس گذشتهْ ضرورت دارد که حجم کل لوازم معاشِ فراهمازسرگیری

  3000داران جامعه باشد؛ در فرمول فوق، یعنی  ی کارگران شاغل و سرمایهارزشش برابر با مبالغ درآمد همه

 . II( بخش m500+v500+ )  I( بخش  m1000+v1000واحد بخش دو = ) 

ی بازتولید که نه فقط شالودهایم، چیزیهای ارزشی را بیان کردهها یا رابطهجا فقط نسبتدر حقیقت ما این

جامعهسرمایه هر  در  بازتولید  بلکه  جامعهدارانه،  هر  در  است.  دیگری  شکل  ی  از  فارغ  تولیدکننده،  ی 

باکائیرِ اجتماعی ابتدایی  و  روستایی کوچک  جماعات  در  خواه  ــ  بزرگ    1اش  خانوارهای  در  خواه  برزیل، 

های بزرگ قیصریِ کارل کبیر ــ باید مقدار کار موجود  نشینشهرهای آتنی و بردگانش و خواه در ارباب

هم به این  قدر کافی، و هم وسائل معاش تولید شود. آنجامعه چنان توزیع شود که هم وسائل تولید به

ترتیب که وسائل تولید باید هم برای تولید مستقیمِ وسائل معاش کفایت کنند و هم برای بازسازی آتیِ خودِ  

وسائل تولید، و نیز وسائل معاش برای حفظ و بقای کارکنندگانی که به تولید وسائل معاش و وسائل تولید  

نمای مارکسی  کارکنندگان. در این مقیاس، دیسهـها، برای حفظ و بقای نای اینمشغولند و علاوه بر همه

ایدر تناسب عام خود، شالوده بازتولید اجتماعی است، فقط در  تولید  نی عام و مطلق ]هر[  جا ]یعنی در 

 
1 Bakaïr 
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ی ثابت و کار  شود، وسائل تولید در مقام سرمایهدارانه[، کارِ اجتماعاً لازم در مقام ارزش پدیدار میسرمایه

سرمایه مقام  در  کارکنندگان  بقای  و  حفظ  برای  بقای  لازم  و  حفظ  برای  ضروری  ]کار[  و  متغیر  ی 

 کارکنندگان در مقام ارزش اضافی. ـنا

ی کالاها متکی  بستان[ بین این دو بخش بزرگ ]تولید[ بر مبادلهداریْ گردش ]یا بدهی سرمایهاما در جامعه

توانند فقط تا آن اندازه وسائل معاش  می Iداران بخش ارزها. کارگران و سرمایهی هماست، همانا بر مبادله

ها بتوانند در قالب کالاهای خودْ وسائل تولید فراهم آورند. اما نیاز بخش  دریافت کنند که آن  IIاز بخش  

II  که جمع کل  شود. نتیجه اینگیری میی ثابتش اندازهی سرمایهی اندازهواسطهبه وسائل تولید نیز به

  I:   m1000+v1000بخش  ی متغیر و ارزش اضافی در بخش تولیدِ وسائل تولید ــ در مثال ما،  سرمایه

 ــ برابر باشد. II  :c2000بخش تولید وسائل معاش ــ در مثال ما، بخش ی ثابت در  ــ باید با سرمایه

ی ثابت  نمای فوق یادآور شد. مقادیر ذکرشده برای سرمایهی مهم دیگری را نیز باید در عطف به دیسهنکته

ی ثابت  یافته از سوی جامعه است. سرمایهی ثابت تخصیصهردو بخش، در واقعیت فقط بخشی از سرمایه

های متعدد تولید ایفای  ها، کارافزارها، حیوانات کار ــ که در دورهشود به جزء استوار ــ ساختمان تجزیه می

شان ــ به محصول منتقل  شان را ــ به نسبت استهلاککنند و در هر دوره فقط بخشی از ارزشنقش می

طور  ی تولید بهبخش ــ که در هر دورهکنند، و جزء گردان ــ مواد خام، کمکی، مواد سوختی و روشناییمی

شوند. اما در بازتولیدْ مسئله فقط بر سر بخشی از وسائل تولید  کامل با ارزش خود وارد محصول تازه می

ی استوار که خارج از محصول  اند، بقیه، یعنی آن بخش از سرمایهطور واقعی در تولید ارزش دخیلاست که به

تواند در بازنمایی  دهد را البته باید درنظر داشت، اما میماند و کماکان به ایفای نقش خود ادامه میباقی می

که در درستی این بازنمایی خللی وارد کند. این نکته را  آندقیق گردش اجتماعی نادیده گرفته شود، بی

 توان به سهولت اثبات کرد.می

ی این  واحد که در محصول سالانه  6000را درنظر بگیریم و فرض کنیم این    IIو   Iی ثابت بخش  سرمایه

میبخش وارد  از  ها  باشد  مرکب  و  سرمایه  یمثابهبه  c1500شود،  استوار  سرمایه    ی مثابهبه  c4500ی 

و  سرمایه گردان،  سرمایهc1500ی  سالانهی  استهلاک  مُعرف  که  استوار  ساختمانی  ماشین ی  ها،  ها، 

ی  درصد از ارزش کل سرمایه 10حیوانات کار و غیره باشد. فرض کنیم این استهلاکْ سالانه برابر باشد با  

  c4500ی استوار و  سرمایه  c15000صورت در واقعیت در هردو بخشْ  کار رفته است. در ایناستواری که به

ی  حال کل سرمایه این ی اجتماعی. باکل سرمایه  v1500 +c19500رفته  همی گردان داریم، و رویسرمایه

)با سالانه   از   10درصد استهلاک(    10استوار که طول عمرش  باید بعد  سال فرض گرفته شده، نخست 
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وارد می 10 اجتماعی  تولید  در  ارزشش  فاصلهْ سالانه یک دهم  این  در  اگر کل  سال تجدید شود.  شود. 

بایست  گاه میی استوار جامعه به میزان برابری مستهلک شود و طول عمری برابر داشته باشد، آنسرمایه

ـ هر ده سال یک های  قرار نیست. از پیکرهبار در کلیت خود تجدید شود. اما واقعیت از اینــ بنا بر فرض ما ـ

کنند، برخی مدتی بلندتر؛ تری عمر میی استوار، برخی مدت کوتاههایی از سرمایهمصرفی گوناگون و بخش

که  ی استوار کاملاً متنوع و متفاوت است. نتیجه ایناستهلاک و طول عمر انواع و اجزای گوناگون سرمایه

باره و  اشْ یکی استوار در اجزای مصرفی مشخصلید سرمایهروی لزومی ندارد که تجدید و بازتوبه هیچ

طور مداوم و تدریجی در مراکز گوناگون  ی ثابت بهطور کامل صورت پذیرد، بلکه تجدید اجزای سرمایهبه

می روی  اجتماعی  سرمایهتولید  دیگرِ  اجزای  مدت  این  طول  در  و  پیکرهدهد،  در  استوار  مصرفیِ  ی  ی 

ی استوار  درصدی سرمایه 10کنند. بنابراین استهلاک  شان کماکان موجودند و نقش خود را ایفا میقدیمی

ی  ی سرمایهبارهبار باید بازتولید یکسالْ یک 10ایم به این معنا نیست که هر  مان فرض گرفتهکه ما در مثال

کردن   گزینجایطور میانگینْ نوسازی و  صورت گیرد، بلکه باید سالانه و به  c15000استواری به ارزش  

ی استوار جامعه که برابر با یک دهم از ارزش این سرمایه است، صورت پذیرد؛ به عبارت  اجزای کل سرمایه

، که موظف به تأمین کل مصرف جامعه از وسائل تولید است، باید سالانه در کنار بازتولید کل  Iبخش  دیگر  

ی مصرفیِ اجزای  چنین تولید پیکره، هم4500ی گردانی به ارزش مواد خام، مواد کمکی و بازتولید سرمایه

ــ که مطابق با استهلاک    1500آلات و غیره، به مقداری برابر با  ها، ماشینی استوار، یعنی ساختمانسرمایه

ـ نیز صورت گیرد؛ همانا رویسرمایه نمای فوق مفروض گرفته  که در دیسه  c6000رفته  همی استوار است ـ

ی استوار در قالب اشیاء  ، کارش را به این شیوه ادامه دهد که سالانه یک دهم سرمایهIشده بود. اگر بخش  

ی استوار جامعه از بالا تا  بار کل سرمایهگاه خواهیم دید که هر ده سال یکمصرفی را بازسازی کند، آن

با اجزایی نو   نیز که ما به  گزینجایپائین  بازتولید آن اجزایی  بنابراین  لحاظ ارزش در مثال خود  شده و 

 نمای فوق کاملاً رعایت شده است. ]موقتاً[ نادیده گرفته بودیم، در دیسه

دار از پولی که بعد از تحقق کالاهای تولید  کند که هر سرمایهطریق بیان میاین روند خود را عملاً از این

اندازهای ]مالیاتی[  گذارد. این پسی استوار کنار میدست آمده، مبلغی را برای جبران سرمایهاش بهسالانه

ی استوارش را  طور واقعی سرمایهدار بهکه سرمایهمنفرد سالانه ]برای جبران استهلاک[ باید پیش از آن

سازد، به مبلغی با سطحی معین بالغ شده باشند. اما این فعالیت    گزینجاینوسازی کند یا با قطعات کاراتری  

های  ی پولی استوار و کاربست دوره به دورهی مبالغی پول برای نوسازی سرمایهانداز سالانهمتناوبِ پس

سرمایهجمع واقعی  نوسازی  برای  سرمایهشده  نزد  استوار  زمانی  در  منفرد  صورت  داران  گوناگونی  های 

که دیگریْ کار نوسازی را پیش گرفته است.   حالی انداز است، درکه یکی در حال پسگیرد، به طوریمی
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انداز پول  ها و پسگیرد. ردوبدل شدنی استوار صورت میبه این شیوه هرسال نوسازی بخشی از سرمایه

 ی استوار است. نمای روند بازتولید سرمایهکنند که سرشتجا فقط روندی واقعی را پنهان میدر این

ی استوار  توان دید که هیچ ایرادی وجود ندارد. درست است که سرمایهقضیه می  تر به اینبا نگاهی دقیق

توده در مقام  اما فقط  دارد،  تولید مشارکت  اشیاء مصرفی ــ ساختماندر کلیت خود در فرآیند  از  ها،  ای 

حال،   این گیرد. باشان ــ در فرآیند کار مورد استفاده قرار میها و حیوانات کار در پیکرمندی کاملماشین

ی استوار دقیقاً  ها در مقام سرمایهشوند؛ و ویژگی آنشان وارد تولید ارزش میها فقط با جزئی از ارزشآن

های واقعاً  جا که در بازتولید )با فرض بازتولید ساده( مسئله بر سر این است که ارزشهمین است. از آن

  گزینجایشان  ی واقعی و طبیعیی وسائل معاش و وسائل تولید طی تولید سالانه، در پیکرهشدهمصرف

شود که  ای مطرح میی استوار نیز برای بازتولید به همان مقیاس و دامنهشوند، به همین ترتیب سرمایه

ای که در قالب  ی اجزای ارزشیطور واقعی ]و در مقام ارزش[ در کالاهای تولیدشده وارد شده است. بقیهبه

کننده بخشند، در مقام فرآیند کار برای تولیدْ اهمیتی تعیینی استوار پیکر میشان به سرمایهکامل مصرفی

 ی جامعهْ جزئی از فرآیند تشکیل ارزش نیستند. دارند، اما برای بازتولید سالانه

ی دیگر نیز که  کند، دقیقاً برای هر جامعهجا خود را در مناسبات ارزش بیان میدر ضمن، روندی که در این

ی معروف قارون و کانال نیل در مصر  ی کالا هم نیست، مصداق دارد. مثلاً اگر برای حفر برکهتولیدکننده

ها« صورت گرفته است ــ  ی سحرآمیز که به گزارش هرودُت با »کار دستان انسانباستان ــ این دریاچه

رسانی در جهان  نظیر آبداریِ این سیستم کمبرده نیاز بود و اگر برای حفظ و نگه 1000ی  به کار ده ساله

توانیم  گاه میاند(، آنبخواهانهی دیگر لازم بود )و این اعداد طبعاً دلبرده  100هر سال نیروی کار کامل  

که در واقعیت این  آناند، بیسال از نو بازتولید شده  100شک بعد از  هایش بیراهی قارون و آببگوئیم برکه

که  طور کامل ساخته شده باشد. این نیز حقیقت دارد زمانیباره بهبار، یکسال یک رسانی هر صدسیستم آب

انگاریِ ناهنجار آثار فرهنگی قدیمی روی  هنگام فتوحات، نادیدههای توفانیِ تاریخ سیاسی و بهبا دگرگونی

آن مثلاً  انگلیسیداد،  آنچه  و  یازیدند،  دست  آن  به  هندوستان  در  نیز  برای  ها  همدلی  و  تفاهم  که  گاه 

ی قارون و  های فرهنگ و تمدن کهن به بازتولید خویش ناپدید شده بود، با گذر زمانْ کل برکهنیازمندی

ی  با همه  راههمآسایش  گرفته در کانون آن و گنبدهای غولهایش، و نیز اهرام جایبندها و آبی آبراههمه

که گویی هرگز ساخته نشده بودند. فقط ده سطری در  عجایب دیگر بی هر رد و نشانی ناپدید شدند، چنان

ها و  های قدیم و دهکدههایی از تمدنی بطلمیوس از جهان و رد و نشانهای بر نقشهتاریخ هرودُت، لکه

ای غنی  آور زندگانینظیر و شگفترسانی کمشهرهای بزرگْ گواه آنند که زمانی از مجاری آن سیستم آب



13 

هایی خشکیده در امتداد خط آب و علف در مرکز لیبی و باتلاقکه امروز کویری بیشد، جایی سیراب می

 ساحلی قرار دارد. 

ی استوار به  توانست فقط در یک مورد معین، از منظر سرمایهنمای مارکسی برای بازتولید ساده میدیسه

ای از تولید قرار  که ما خود را در موقعیت دورهوکاست پدیدار شود، همانا زمانیی ما نابسنده و پُرکمدیده

سرمایه کل  آن،  در  که  نخستیندهیم  برای  استوار  جامعه  ی  که  است  این  حقیقت  است.  شده  ایجاد  بار 

ی استواری است  تر از بخشی از سرمایهیافته در گذشته است که بسی بیشبرخوردار از میراثی از کارِ انجام

کند. به  می  گزینجایشود یا دوباره آن را  ی خود در ارزش محصول سالانه وارد میکه هربار و به نوبه

نمای ]مارکس[  چه در دیسهی اجتماعی، برخلاف آنمان طرح کردیم، کل سرمایهروایت ارقامی که در مثال

. درست است که سالانه  v1500+c19500نیست، بلکه برابر است با   v1500 +c6000آمده است، برابر با 

و در قالب وسائل    1500است ــ به میزان    c15000ی استوار ــ که بنا بر فرض برابر با  بخشی از سرمایه

گردد. درست است  شود، اما همان اندازه نیز سالانه در همان تولید مصرف میتولیدِ متناظر با آن بازتولید می

ای از اشیاء، کلاً نوسازی  مجموعه  یمثابهی استوار در قالب اشیاء مصرفی و بهکه بعد از ده سالْ کل سرمایه

که  ی استوار برخوردار است، در حالیسرمایه  c15000شود، اما بعد از ده سال، جامعه مانند هرسال، از  می

که  برخوردار است، در حالی  19500ی ثابتی برابر با  آید، یا کلاً از سرمایهبرمی  c1500ی  سالانه فقط از عهده

ی استوار را از طریق  ی از سرمایه13500کند. ظاهراً جامعه باید این مازاد  تولید می c6000]سالانه[ فقط  

انباشته از کار  از آناش، چیزی بیشی گذشتهشدهکار خود ایجاد کرده باشد؛ جامعه  نمای  چه از دیسهتر 

می ناشی  ما  روزانهبازتولید  هر  مفروض  مبنای  و  شالوده  است.  برخوردار  سالاشود،  اجتماعی  نه، کار 

انباشته شده ی متعددی است که پیشکارهای سالانهروزانه حال ما با پرسشْ   اند. با اینتر انجام یافته و 

گذشته کار  شالودهپیرامون  که  همهای  همهی  »آغاز  موقعیت  در  را  خود  است  کنونی  کارهای  ی  ی 

همان میزان در تحول و تطور طبیعی  ها و بهدهیم که در تحول و تطور اقتصادی انسانها«یی قرار میآغازه

ی آغازین، همانا  ی لحظهخواهد و نه قرار است بازنمایانندهنمای بازتولید نه میمواد ]کار[ دخیل است. دیسه

لحظه در  اجتماعی  پیدایشش روندی  و  زایش  دربردارنده  1ی  بلکه  همباشد،  آنْ  لحظهی  جاری،  چون  ای 

بازتولید انتها«ست. کار گذشته همواره پیشای بیای در »هستومندیِ زنجیرهچون حلقههم فرآیند  شرط 

گونه که کار اجتماعی  های آن باشیم. هماناجتماعی است، هر اندازه هم که بخواهیم در جستجوی پیشینه

ی فرآیند بازتولید در گرگ و میش  های شالودهپایانی ندارد، از آغازی هم برخوردار نیست. رد و نشان آغازه

ی قارونِ  که رد و نشان داستان پیدایش برکهشود، همان جاییایِ تاریخ تمدن و فرهنگ ناپدید میافسانه

 
1 statu nascendi 
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ی وسائل با پیشرفت تکنیکی و تحول و تطور تمدنْ قالب و قواره  راههمهرودُت گم و ناپدید شده است.  

می دگرگون  دیرینهتولید  دوران  گُرزهای  جای  صیقلشود،  و  تراشیده  کارافزارِ  را  میسنگی  گیرد،  خورده 

کارافزار دستی. اما    گزینجایشوند و ماشین بخاری  افزارها میسنگ  گزینجایهای بُرنزی و آهنی  دستگاه 

های اجتماعی فرآیند تولید، جامعه همواره  ی وسائل تولید و در شکلی این تغییرات در قالب و قوارهبا همه

های فرآیند کار  ی آن است، در مقام شالودهی گذشته که مبنای بازتولید سالانهیافتهاز مقدار کار شیئیت

 خود برخوردار است. 

آیند  شده در وسائل تولید جامعه به هیأت سرمایه درمیی انباشتداریْ کار گذشتهی تولید سرمایهدر شیوه

سازد، به پرسش ناظر بر زایش و  ی فرآیند بازتولید را میای که شالودهو پرسش معطوف به تبار کار گذشته

ای است و  تر افسانهگمان به مراتب کمی زایش و پیدایش بییابد. این نقطهپیدایش سرمایه دگردیسی می

انباشت آغازین نوشته شده است.   اصطلاح بهتاریخِ    یمثابهبرعکس با سطوری خونین از تاریخ عصر نوین به

نمی ما  که  واقعیت  این  خودِ  گذشتهاما  کار  مستلزم  که  بیندیشیم  چیزی  جز  ساده  بازتولید  به  ی  توانیم 

شده برای حفظ و بقای جامعه متجاوز است، نیشتر به زخم  ای است که حجمش از کار صرفشدهانباشت

دارانه، بلکه برای هر گامی  کند که بازتولید ساده نه صرفاً برای تولید سرمایهزند و ثابت میبازتولید ساده می

که بتوانیم تصور دقیقی از این افسانه ــ در  ای بیش نیست. برای آنطور اعم، افسانهاز پیشرفت تمدن به

باید به عنوان پیشنما ــ بهاین دیسه تولیدیِ سپریشرطش رویداد یک دورهدست آوریم،  ای را  شدهی 

بگیریم که غیرممکن بود خود فقط به بازتولید ساده محدود باشد، بلکه راستا و آماجش پیشاپیش  مفروض  

ی استوار  توانیم کل سرمایهی یک مثال، میوسیلهبازتولید گسترده بوده است. برای توضیح این واقعیت به

آهن نیز بسیار  های گوناگون راهی بخشآهن مقایسه کنیم. دوام و بنابراین استهلاک سالانهجامعه را با راه

ی قطعات  ها عمر کنند و بقیهها، لکوموتیوها دههتوانند قرنها میها و تونلهایی مانند پلمتفاوتند. بخش

ی  توانند طول عمر بسیار کوتاهی داشته باشند و بعضاً ظرف چند ماه مستهلک شوند. اما نتیجهمتحرک می

ای  کاهی سالانهکشد یعنی ارزشسال طول می 30ه فرض کنیم  این وضع نوعی استهلاک میانگین است ک

1به میزان  

30
آهن )که  ی بازتولید راهوسیلهطور مداوم و تدریجی بعضاً بهکاهی بهکل دارد. اینک این ارزش  

طریق که مثلاً امروز یک واگن، فردا جزئی از  هم از اینتواند نقش تعمیر داشته باشد( جبران شود، آنمی

سال )بنا بر   30فردا یک قطعه ریل قطار بازسازی شود. به این ترتیب پس از گذشت  یک لکوموتیو و پس

حال که سال به سال همان مقدار از  شود، در عین می  گزینجایآهنی تازه  آهن قدیمی با راهفرض ما( راه

بازتولید ساده رخ میکار جامعه صورت می اما راهگیرد، یعنی  این شیوه صرفاً  آهنی که میدهد.  به  تواند 

نمی آنبازتولید شود،  برای  تولید شود.  نیز  به همین شیوه  و  تواند  داد  قرار  استفاده  مورد  را  آن  بتوان  که 
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طور کاملْ تولید و  آهن نخست بهی تدریجی جبران کرد، باید راهاش را در اثر استفادهاستهلاک تدریجی

قطعه به قطعه ــ امروز    را  آنتوان  توان قطعه به قطعه تعمیر کرد، اما نمیآهن را میآماده شده باشد. راه

ی استوار دقیقاً این است که  نمای سرمایهیک سیلندر، فردا یک واگن ــ قابل مصرف کرد. زیرا سرشت

لحاظ عینی و در مقام ارزش مصرفی هر لحظه در تمامیت خود در فرآیند کار دخیل است. بنابراین، برای  به

پیکرهآن این  نخست  بتوان  مادیکه  یکی  جامعه  باید  کرد،  استفاده  قابل  و  آماده  را  کار  اش  مقدار  باره 

کار بردیم ــ برای تولید  مان بهعظیمی بر تولید آن متمرکز کند. جامعه باید ــ به زبان اعدادی که در مثال

شود، مثلاً بر دو یا سه سال متمرکز کند. باید در ای را که صرف تعمیرات میسالهآهن، مقدار کار سیراه

رود، یعنی باید به بازتولید گسترده  تولید مقدار کاری انجام دهد که از سطح میانگین فراتر می  یطی دوره

آماده از  یازد، هرچند بخواهد ــ پس  بازگردد. بیشدن راه دست  بازتولید ساده  به  نباید در آهن ــ  گمان 

ای از  دیگر یا مجموعهاشیاء مصرفیِ پیوسته به یک یمثابهی استوار جامعه تصوری بهجا از کل سرمایهاین

ها، وسائل تر، ساختمانی کارافزارهای مهمباره تولید شوند. اما همهجا و یکاشیاء داشت که همواره باید یک

که هم  حمل و نقل و تأسیسات کشاورزی برای تولید خود نیازمند صرف مقدار عظیمی کارِ متمرکزند، امری

راه تولید  مورد  کار روی تختهآهن مدرن و سفینهدر  در  و  ی فضایی صادق است و هم  نتراشیده  سنگی 

ای با بازتولید گسترده  تواند در تناوبی دورهکه بازتولید ساده فقط مییا آسیابی دستی. نتیجهْ این  نیافتهصیقل

به جمعیت  رشد  و  تمدن  پیشرفت  به  فقط  نه  که  امری  گیرد،  اقتصادی  صورت  به شکل  بلکه  عام،  طور 

ی استوار  ی استوار یا وسائل تولیدی نیز مقید و مشروط است که در هر جامعه متناظر با سرمایهسرمایه

 است. 

ی مورد  پردازد. نکتهی استوار و بازتولید ساده نمیبه این تناقض بین شکل سرمایه طور مستقیممارکس به

ریز تولیدِ« مداوم است؛ یعنی بازتولید گسترده در پیوند با سهم نامنظم تأکید او فقط ضرورت یک »پیش

که  عبارت دیگر چیزی  تر است، بهتر و در سال دیگر کمسال بیشی استوار، که در یکاستهلاک سرمایه

شود  ای میبندی به بازتولید ساده با سرسختی رعایت شود ــ موجب کسری ادواریــ اگر قرار باشد پای

نظر  ی استوار و بازتولید گسترده را از نقطهجا سرمایهبایست بازتولید باشد. بنابراین او در اینآمدش میکه پی

 [5یرد، نه از منظر تولید خودِ این ]بخش[ از سرمایه.] گی جامعه درنظر میصندوق بیمه

طور غیرمستقیم برداشت فوق را بی  به نظر ما، مارکس در ارتباط با موضوعی دیگر و کاملاً متفاوت، به

هایی پیرامون ارزش  نظریهکند. او در واکاوی دگردیسی درآمد به سرمایه در مجلد دوم  اماواگر تأیید می
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ای از انباشت  ی ذخیرهوسیلهی استوار و جبران آن به، بخش دوم، به خودویژگیِ بازتولید سرمایهاضافی

 رسد:پردازد؛ او به این نتیجه میمی

ای که صَرف تولید ماشین خواهیم به آن برسیم به شرح زیر است: اگر کل سرمایهای که می»اما نتیجه

آن میشده،  بزرگ  نیز  سالانهقدر  استهلاک  که  آنبود  کند،  جبران  را  ماشین  ماشینی  بسیار  گاه  آلات 

وجود دارد و   1طور متصّور کرد، زیرا استهلاکْ بعضاً بهچه سالانه ضروری است تولید میتری از آنبیش

ای که  شود. سرمایه  گزینجایای مادی  طور واقعی و در پیکرهها باید بهای از سالنخست پس از زنجیره

ای که موجودند ایِ تازهآلات را برای تأسیسات سرمایهای از ماشینکار بسته شده است، سالانه تودهچنین به

ساز در طی سال جاری  آورد. مثلاً ماشینکند، فراهم میبینی می ای که پیشایِ تازهو برای تأسیسات سرمایه

بود  پوند است. اگر قرار می  12000آلاتی به مبلغ  ی او ماشینکند. حاصل تولید سالانهکار تولید را شروع می

ماشین او  میکه  تولید  که  را  میهایی  لازم  کند،  بازتولید  فقط  در  کند،  سالانه    11بود  فقط  آتی  سال 

رسید.  که این تولید سالانه در سال به مصرف نمیپوند تولید کند، حتی زمانی   1000آلاتی به مبلغ  ماشین

بهکل سرمایه  اگر را  ]شُمار محصولات مصرفکار میاش  بازهم کمبست،  آنشده[  برای  بود.  این  تر  که 

طور مداوم سالانه بازتولید کند، گسترش تازه و مداومی از تولید در  سرمایه برقرار بماند و خود را صرفاً به

ماشینکارخانه این  که  است  میهایی ضروری  قرار  استفاده  مورد  را  بازهم  ها  به گسترش  حتی  )و  دهند 

 دار انباشت هم بکند(. تری نیاز بود، اگر قرار بود خودِ این سرمایهبزرگ

این در  زمانیجا،  بنابراین  تولیدْحتی  سپهر  این  در  بهسرمایه  که  را  ی  خود  فقط  کاررفته 

 [ 6ی سپهرهای تولید ضرورت دارد.«] ، انباشتی مداوم در بقیهبازتولید کند

میماشین را  مارکس  مثال  سرمایهسازِ  تولید  سپهر  مقام  در  در  توانیم  کنیم.  تصور  جامعه  کل  استوارِ  ی 

که جامعهْ  صورت نتیجه این خواهد شد که برای حفظ و بقای بازتولید ساده در این سپهر، یعنی برای ایناین

گاه باید  که در عمل منتفی است(، آنی استوار کند )کاریسالانه همان مقدار کار را صرف ساختن سرمایه

جا فقط به بازتولید در سپهرهای دیگر تولیدْ هرسال گسترشی در تولید صورت پذیرد. اما اگر جامعه در این

ی استواری که زمانی آفریده شده است، ضروری  گاه برای بازسازی صِرفِ سرمایهبند بماند، آنساده پای

که برای ساختنش صرف کرده بود، اختصاص دهد. یا ــ اگر  اریتری از کار را به ک است که بخش کوچک

ی  بندی کنیم ــ جامعه باید برای ساختن تأسیسات بزرگی از سرمایهطور وارونه صورتبخواهیم قضیه را به

 
1 idealiter 
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پیش با  حتی  گاه،  به  گاه  بهفرضاستوار،  ساده  بازتولیدی  بهگرفتنِ  کلی،  بازتولیدی  گونهطور  ادواریْ  ای 

 گسترده را پیشه کند. 

پیکره  راههم نه فقط  تمدن  پیشرفت  آنبا  ارزشِ  بلکه حجم  تولید،  ابزار  مادی  عبارت  ی  به  یا  ــ  نیز  ها 

کند. جامعه علاوه بر کار لازمی که برای حفظ و  ها ــ تغییر میشده در آن تر: کار اجتماعیِ انباشتهدرست

تری را صرف ساختن وسائل تولیدیِ اش ضروری است، همواره زمان کار و نیروی کار بیشواسطهبقای بی

ـ به زبانی سرمایهکند. اینک، این امر چگونه در فرآیند بازتولید بیان میتر میهماره عظیم دارانه  شود؟ جامعه ـ

چه از آن برخوردار بود، بسازد؟ پاسخِ  تری از آنی بیشاش سرمایهشود از کار سالانهــ چگونه موفق می

 ایم. رود که ما هنوز به آن نپرداختهرده فرا میاین پرسش به قلمرو بازتولید گست

 

 ها:یادداشت

گوئیم، امری که  جا برای سادگی بحث و برای استفاده از زبانی متعارفْ همیشه از تولید سالانه سخن می ما در این   . [1]

سال    رییندارند که با تغ  یاز ی ن  هیسرما  های صنعت و واگرد  یِد یتول  یهادوره کند.  اغلب فقط در مورد کشاورزی صدق می 

 مصادف باشند. 

شده بر اساس برنامه و بر مالکیت اشتراکی بر ابزار  ای که بر تولیدِ تنظیم تقسیم کار، بین کار فکری و مادی در جامعه  . [2]

بایست خود را در موجودیت  ی جمعیت وابسته باشد. اما این تقسیم کار می ی ویژه تولید مبتنی است، ضرورتی ندارد به مقوله 

طور مادی تأمین شده  شان باید بهکار فکری بیان کند که موجودیت بودن شمُار معینی از افرادِ مشغول به  رسو در دست 

 توانند این نقش را به تناوب برعهده بگیرند. حال که افراد گوناگونی می  باشد، در عین

که کل محصولی اجتماعی مورد توجه قرار  شود، یعنی زمانی ی رویکردی اجتماعی سخن گفته می که از شیوه »زمانی   . [3]

گاه نباید به دامان منشی که پرودنُ  ی اجتماعی و نیز مصرف فردی است، آن ی بازتولید سرمایه گیرد که هم دربردارنده می

به جامعه چنان نگریست که گویی جامعه نباید  و  تقلید کرده است، سقوط کرد  بورژوایی  اقتصاد  با شیوه از  تولید  ای  ی 

اش را از دست داده است. برعکس. در  اقتصادی -ها و سرشت تاریخی جا و در مقام کلیت، این ویژگی داری، یکسرمایه 

رفته، پدیدار  همداران روی ی سرمایه ی سهامی همه ی کلْ در مقام سرمایه دار کل است. سرمایه جا سروکار ما با سرمایه این 

داند چه مقدار در  های سهامی دیگر این است که هر کس می شود. وجه اشتراک این شرکت سهامی با بسیاری شرکت می

 کشد.« در: چه مقدار از آن بیرون می   داندنمی کس آن ریخته است، اما هیچ 

(Das Kapital, Bd. II, S. 409.) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels Werke, Bd. 24. S. 431.] 
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 ر. ک.  . [4]

Das Kapital, Bd. II, S. 371. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 396.] 

 ر. ک.  . [5]

Das Kapital, Bd. II, S. 443–445. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 463–465.] 
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